
در بحث مردمی سازی اساساً باید به فرهنگ سازی توجه کرد. حالا 
این فرهنگ سازی یا می تواند حول محور رسانه باشد و یا حول محور 

دستگاه ها، مانند نهادهایی که در کشور وجود دارند یا حتی گروه های 
مردمی که می توانند سینه به سینه فرهنگ سازی کنند
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وقتی دانشجوی 
جوانی بنشیند، 
لیستی را آماده 

کند که بتواند 
این زندگی را 

الان فراهم کند، 
با آمار و ارقامی 

روبه رو است که 
اگر بخواهد در 

خوشبینانه ترین 
حالت، یک زندگی 
ساده را هم شروع 

کند باید مبلغ 
خیلی زیادی را 

متقبل شود که 
بیشترین فراوانی 

در سبد هزینه یک 
خانوار که 40 درصد 

را شامل می شود، 
مسکن است. 

بنابراین انتخاب 
ما دست گذاشتن 

روی مسأله 
خوابگاه های 

متأهلی بود

در خود جـــای دهد. بـــه عنـــوان مثال در 
کشـــور ما عده ای هســـتند کـــه تمایل به 
ازدواج دارنـــد، تمایـــل به فرزنـــد دارند اما 
امکانـــش را ندارند. عده ای هم هســـتند 
کـــه امکانـــش را دارنـــد امـــا تمایلـــش را 
ندارنـــد. یعنـــی یک فـــردی هســـت که به 
لحـــاظ مالـــی و مـــادی امـــکان ازدواج را 
دارد امـــا قائـــل بـــه ادامه تحصیل اســـت. 
نگرشـــش به این شـــکل اســـت که شاید 
ازدواج مانـــع از ادامـــه تحصیـــل شـــود. یا 
یک خانم متأهل، فرزنددار شدن را مانع 
پیشـــرفت خودش می دانـــد یا حس خام 
بـــودن می کند. به همین خاطـــر ما از این 
گام دوم کـــه عده ای هســـتند کـــه امکان 
دارنـــد و تمایـــل ندارنـــد و نگرش هـــای 
فرهنگی، ســـر باز زدیـــم و روی مـــورد اول 
دســـت گذاشـــتیم؛ چرا؟ چون اپیدمی و 
مطالبـــات حول ایـــن محورها زیاد اســـت 
و غالبـــاً جامعـــه مســـائلش حـــول محور 
اول قـــرار می گیـــرد. البته ایـــن نافی مورد 
دوم نیســـت. از طرفـــی ما قصد داشـــتیم 
نگاه جریـــان و جنبش دانشـــجویی روی 
موضـــوع خانـــواده حســـاس شـــود کـــه 
بخشـــی از مطالبـــات جامعـــه عمومـــی و 
بخشـــی از مطالبات جامعـــه اختصاصی 
مثـــل دانشـــگاه در حوزه خانواده شـــامل 
چه مـــواردی می تواند باشـــد. بـــه همین 
خاطـــر یکـــی از مســـائلی کـــه در حـــوزه 
دانشـــگاه وجود داشـــت و معمولاً روی آن 
گفت و گـــوی زیـــادی اتفـــاق می افتـــد به 
واســـطه ترکیب مختلف دانشـــگاه و سن 
دانشـــجو در آن مقطـــع ســـنی 19، 18 تا 30 
ســـال که یک فضای احساســـی و عاطفی 
خاصی و یک شـــور جوانـــی خاصی حاکم 
اســـت، موضـــوع ازدواج را انتخاب کردیم 
کـــه یکـــی از مســـائل مناقشـــه برانگیز در 

دانشـــگاه است.
حال ایـــن ازدواج خـــود از دو حیث محل 
بحث اســـت؛ عده ای هســـتند که تمایل 
بـــه ازدواج دارنـــد و امکانـــش را ندارنـــد و 
عده ای هم هســـتند که امکانش را دارند و 
تمایلش را ندارند. مخاطب ما دســـته اول 
اســـت. دانشجوی سال ســـوم کارشناسی 
در خوشـــبینانه ترین حالـــت، یـــک کار 
پاره وقـــت بـــا درآمـــد 10، 12 میلیونی، ولی 
امکان ازدواج ندارد. تریبونی نیست برای 
صـــدا زدن درد این افراد در دانشـــگاه های 
مختلـــف و حالا ایـــن فرد چـــرا نمی تواند 
ازدواج کنـــد؟ بـــه ســـه دلیل اصلـــی که در 
همـــه پیمایش هـــا و فراوانی هـــا، شـــغل، 
مســـکن و ســـربازی به عنوان سه اولویت 
اصلـــی اســـت که مطـــرح می شـــود. نگاه 
و بـــاور مـــا ایـــن بود کـــه وقتی یـــک رابطه 
عاطفی شـــکل می گیرد مرد بـــرای تحقق 
آن از هیـــچ تلاشـــی دریـــغ نمی کنـــد تـــا 
بتوانـــد به خواســـته و مرادش برســـد. در 
تمـــام مقاطـــع در کنـــار درس خوانـــدن، 
چه کارشناســـی، چه ارشـــد و چـــه دکتری 
اگر کار رسمی نداشـــته باشد حاضر است 
شـــغل موقـــت پیـــدا کنـــد و همزمـــان به 
ســـمت ازدواج بـــرود، امـــا وقتـــی این فرد 
بنشـــیند لیســـتی را آماده کند کـــه بتواند 
ایـــن زندگـــی را الان فراهم کند، بـــا آمار و 
ارقامـــی روبه رو اســـت که اگـــر بخواهد در 
خوشـــبینانه ترین حالـــت، یـــک زندگـــی 
ســـاده را هم شـــروع کند باید مبلغ خیلی 
زیادی متقبل شـــود که بیشترین فراوانی 

در ســـبد هزینـــه یـــک خانـــوار کـــه چهل 
درصد را شـــامل می شـــود، مسکن است. 
بنابراین انتخاب ما دســـت گذاشتن روی 

مســـأله خوابگاه های متأهلـــی بود.
موفقیت هایی را که توانستید 
در این مسیر به آن برسید چه 

می دانید؟
به نظـــر بنـــده موفقیـــت در این نیســـت 
که مـــا بگوییم بعـــد از یک ســـال و نیم در 
دانشـــگاه های وزارت علـــوم، 350واحـــد 
خوابگاه اضافه شـــده، یا به دانشـــگاه های 
وزارت بهداشـــت 200 واحد اضافه شـــده. 
این موفقیـــت، موفقیت خـــرد و در عین 
حال مهم اســـت اما موفقیت بـــزرگ را در 
این می بینم که جریانی در دانشـــگاه های 
کشـــور راه افتـــاده کـــه الان آن خانم دهه 
هشـــتادی که در دانشـــگاه علوم پزشکی 
مازندران که تیمی را تشـــکیل داده بودند 
و در بحث خوابگاه متأهلی کار می کردند، 
آن تیـــم ذهنـــش خانواده محـــور شـــده 
و خوابـــگاه متأهلـــی را پیگیـــری کردنـــد 
و تـــا حـــدود زیـــادی هـــم موفق شـــدند. 
الان هـــم مطالبـــه او ایـــن اســـت کـــه 
چـــرا دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی مـــا برای 
دانشـــجویان متأهل مهد کـــودک ندارد؟ 
چرا کلاس های تئوریک برای دانشجویان 
مادر مجازی برگزار نمی شـــود؟ یعنی یک 
نـــگاه خانواده محور نســـبت به دانشـــگاه 
پیدا کردنـــد و وقتـــی این اتفـــاق می افتد 
چند صباح دیگر این طیف از دانشجویان 
مسائل دانشگاه شـــان را به سمت جامعه 
می برند و مســـائل مـــردم را هـــم در حوزه 

خانـــواده پیگیـــری می کنند.
نکته دوم این اســـت  که از حیث پژوهشی 
و سیاســـتگذاری یک اتفاق مبارکی افتاد. 
ابتـــدای کار وضـــع موجـــود خوابگاه های 
متأهلـــی در تـــک به تـــک دانشـــگاه های 
کشـــور بررســـی شـــد که دانشـــگاه ها چه 
میزان خوابـــگاه متأهلی در ســـالیان بعد 
انقـــلاب داشـــتند؟ ایـــن دانشـــگاه ها اگر 
داشـــته و الان ندارنـــد چرا تغییـــر کاربری 
دادند؟ چه اتفاقی افتاده که الان خوابگاه 
متأهلـــی  آن تعطیـــل شـــده؟ چـــه میزان 
دانشـــجوی متأهل در آن دانشـــگاه وجود 
دارد؟ چه تعداد دانشـــجوی متأهل پیگیر 
خوابـــگاه متأهلی در آن دانشـــگاه اســـت 
کـــه چـــون ذی نفـــع موضـــوع هســـتند، 
شناســـایی  و پیگیر مطالبه  ایـــن موضوع 
شـــوند؟ مثلاً در دانشـــگاه تربیت مدرس 
یـــک تیـــم کامـــلاً مجـــرد آمدنـــد و دیدند 
بیشـــترین تعـــداد خوابـــگاه متأهلـــی در 
دانشگاه شـــان بوده؛ اما الان به یازده مورد 
کاهش یافته اســـت. هم از حیـــث آماری 
بررســـی می کردند و هم از حیـــث ارتباط  
بـــا دانشـــجویان متأهـــل که دستشـــان 
پر بـــود و بـــا یـــک آمـــار واقعـــی و دقیق با 
مســـئولان دانشـــگاه ارتبـــاط می گرفتند 
که چـــرا این اتفـــاق افتاده. نکتـــه مهم تر 
اشـــراف دانشـــجویان بـــه مـــاده 7 قانون 
خانـــواده و جوانی جمعیت اســـت که یک 
دانشـــگاه ده درصـــد درآمـــد اختصاصی و 
ده درصـــد تملـــک و دارایی هایـــش را باید 
در ســـبد خوابـــگاه متأهلـــی و در تأمیـــن 
خوابگاه متأهلی دانشگاه مربوطه مصرف 
کند. بـــرای مثـــال دانشـــجویان همدان 
بررسی کردند که ده درصد بودجه حدوداً 
هفت الی هشـــت میلیارد می شود، وقتی 

رئیس دانشـــگاه می گفت ما پول نداریم، 
ما خوابـــگاه متأهلـــی ایجـــاد نمی کنیم، 
اصلاً اولویت من نیســـت و یا ســـاختمان 
نداریم، آنها طبق همیـــن آمار می گفتند 
شـــما هفـــت میلیـــارد پـــول داریـــد و این 
بودجه این ماده اســـت؛ اگـــر با این هفت 
میلیـــارد در همدان در جای متوســـطش 
بخواهید ســـی واحد رهن کنید، می شود 
شـــش میلیارد یعنی شـــما می توانید سی 

تا جـــوان را نجـــات دهید.
نحوه فعالیت تیمی شما به چه 

صورت بوده؟ آیا ساختار خاصی 
برای آن طراحی کردید؟

ســـاختار ما ســـازمانی نیســـت که فردی 
دســـتور دهد که ایـــن کار را بکنید. اولین 
کار ایـــن بـــود کـــه مـــا تجربه مـــان را در 
اختیـــار دانشـــجویان قـــرار دادیـــم که از 
حیث مسأله شناســـی اینطـــور ورود پیدا 
کردیم، از حیـــث مطالبه  گری و تکنیکی 
اینطـــور بایـــد ورود پیـــدا کنیـــم و... امـــا 
چطور ایـــن بچه هـــا را پیـــدا کردیم؟ یک 
گـــروه از تعدادی از دانشـــجویان دلســـوز 
کـــه هـــم مطالبه گر بودنـــد و هـــم حوزه  
خانـــواده برای شـــان اهمیـــت داشـــت 
در تهـــران تشـــکیل شـــد و دانشـــگاه به 
دانشـــگاه با بچه هـــا ارتبـــاط  گرفتند. ما 
بچه هـــا را از طریـــق شناســـایی چهـــره 
بـــه چهـــره، تلفنـــی و حتـــی مجـــازی 
می دیدیـــم؛ مثلاً یک فردی در دانشـــگاه 
تربیـــت مـــدرس دارد در فضـــای مجازی 
پســـتی در ارتبـــاط بـــا حـــوزه خانـــواده 
می گـــذارد، دغدغه هایـــش را می گذارد، 
روزمرگـــی اش را می گـــذارد، مـــا بـــا ایـــن 
فـــرد ارتبـــاط می گرفتیـــم. دغدغه مند 
بـــود. انگیزه به او می دادیـــم و می گفتیم 
حالا شـــما بیـــا عملیاتـــی پیگیـــری کن. 
ایـــن افـــراد ایـــن مدلـــی بـــا تکنیک های 
مختلف شناســـایی می شـــدند و بـــا آنها 
ارتبـــاط برقـــرار می کردیـــم. هیچ گونـــه 
رابطـــه ســـازمانی بـــا آنها نبـــود. یک پکی 
از تکنیک هـــای مطالبه گـــری در ایـــن 
موضـــوع بـــه بچه هـــا ارائه داده می شـــد 
تـــا هر کـــدام بـــا توجه بـــه بوم دانشـــگاه 
خود یکـــی از اینها را انتخـــاب کند یا اصلاً 
هیچ کـــدام از اینها را انتخـــاب نمی کرد. 
خودش یـــک تکنیـــک ابتـــکاری بـــه کار 
می برد. ایـــن بچه ها از رئیس دانشـــگاه، 
معـــاون دانشـــجویی، معـــاون فرهنگی، 
مســـئول نهـــاد رهبـــری، همـــه پیگیری 
می کردنـــد و اگـــر می دیدنـــد بعـــد از یک 
بـــازه ای بازخورد نداشـــت، این مســـأله را 
به ســـمت اســـتانی کردن می کشاندند. 
در رســـانه های اســـتانی، با اســـتاندار، با 
مسئولین مختلف و با نماینده ولی فقیه 
مطرح می کردند تا شـــاخک های بیرون 

از دانشـــگاه را هـــم حســـاس کنند.
به لحاظ آماری هم می توانید 

بگویید که چه تعداد دانشگاه درگیر 
مسأله بودند؟

 در دانشـــگاه های علوم پزشـــکی قریب به 
19 الـــی 20 دانشـــگاه و 17 دانشـــگاه دولتی 
غیر از تهران در ســـطح ملـــی این موضوع 
را پیگیـــری می کننـــد. در تهـــران هم پنج 
دانشـــگاه اصلی پیگیر این موضوع بودند. 
دانشـــگاه علامه، تربیت مـــدرس، علوم 
پزشـــکی ایران، خوارزمـــی و خواجه نصیر 

با یک فـــراز و فرودی.

در این مسیری که در این یک سال 
و نیم پیش رفتید، چه موانعی سر 

راهتان قرار گرفت و چطور این 
چالش ها را برای خودتان حل 

کردید؟
 مانـــع همیشـــه هســـت و چیـــزی کـــه در 
ذهـــن مـــا همیشـــه وجـــود داشـــت این 
بود کـــه هـــر موضوعی کـــه پیـــش بیاید، 
بایـــد مشـــکل خوابگاه هـــا حـــل بشـــود. 
هیچ بهانـــه ای وجود نـــدارد. هـــر اتفاقی 
هم کـــه بیفتد بایـــد کنشـــگرانی بیایند و 
نســـبت به این موضوع حســـاس بشوند. 
یکـــی از چالش هایـــی کـــه پیـــش روی ما 
بـــود، این بـــود کـــه متأســـفانه خیلـــی از 
بچه های جنبش های دانشـــجویی درگیر 
روزمرگی هـــا و مناســـبت های تقویمـــی 
شـــدند. مثـــلاً در صفحـــات تقویمـــی 
خودشـــان نگاه می کنند که ما الان 16 آذر 
را داریم، ما ســـیزده آبان را داریم، این 10 تا 
برنامه را برگزار می کنیم. بعد پایان ســـال 
جمع بنـــدی می کننـــد کـــه ما ایـــن چهار 
برنامـــه را برگزار کردیم اما نســـبت مان با 
مســـائل جامعه، نســـبت مان با مســـائل 
دانشـــگاه مان به چه شـــکل بوده؟ اساساً 
محل رجوع یا مرجعیت هســـتیم یا خیر؟

یـــا گاهـــاً بـــه ایـــن دلیـــل کـــه احســـاس 
می کردنـــد حـــوزه خانـــواده دیـــر نتیجـــه 
می دهـــد اذیت می شـــدند، تشـــکل های 
دانشـــجویی بـــه دنبـــال زود بازده بـــودن 
هســـتند. به طور کلی مورد اول این مسأله 
بود که در لایه کنشـــگران اســـت. چالش 
بعـــد در لایه مســـئولان اســـت. ما با ســـه 
دســـته از مســـئولان روبه رو بودیم. یا اراده 
داشـــتند ولی امکانات نداشتند، یا اراده و 
امکانات داشـــتند ولی ایده نداشـــتند. یا 
ایده و امکانات داشـــتند امـــا اراده ای برای 
انجام کار نداشـــتند. عمده مدیرانی که با 
آنها مواجه بودیم از دســـته ســـوم بودند. 
با وجـــود اینکه حتـــی دولت تغییـــر کرده 
ولی نگـــرش خیلـــی از مدیـــران حداقل 
در حـــوزه دانشـــگاهی، نداشـــتن ذهـــن 
خانواده محـــوری اســـت و زمـــان می بـــرد 
تـــا این اتفـــاق بیفتد. ایـــن دو مانع به نظر 
بنـــده چالش هـــای اصلی بـــود بـــرای ما 

ولـــی این اتفاق بـــه مرور کم و کمتر شـــد.
با توجه به تجربه ای که در 

این مسیر داشتید، به نظرتان 
خلأهایی که ما در مردمی کردن 

حل مسائل، بخصوص مسائل 
فرهنگی و اجتماعی داریم، 

چیست؟
یـــک خـــأ در بحـــث خانـــواده و یکـــی از 
مظلومیت هـــای این حوزه، این اســـت که 
کنشـــگر مســـأله محور کم داریم. حتی به 
جـــرأت می توانـــم بگویم کســـی را نداریم 
کـــه بتوانـــد مســـأله محور در ایـــن حـــوزه 
نقش آفرینی کند. در بحث مردمی ســـازی 
اساســـاً باید به فرهنگ ســـازی توجه کرد. 
حـــالا ایـــن فرهنگ ســـازی یـــا می توانـــد 
حول محور رســـانه باشـــد و یا حول محور 
دســـتگاه ها. ماننـــد نهادهایـــی کـــه در 
کشـــور وجـــود دارند یـــا حتـــی گروه های 
مردمـــی کـــه می تواننـــد ســـینه به ســـینه 
فرهنگ ســـازی کننـــد. بـــرای مثـــال یک 
تعـــدادی مـــادر وجـــود دارد کـــه الان بچه 
اول و یـــا دوم را دارنـــد، ایـــن مادرها مردد 
هســـتند که به سمت فرزند ســـوم بروند، 
ولی مادرهایی هم هســـتند که بچه سوم 
و حتی چهـــارم را هم دارند و متناســـب با 
همـــان بافـــت اجتماعی هســـتند. اینها، 
مادرانی هستند که جنس تبلیغ و ترویج 
فرهنگ فرزنـــد آوری را دارند که می توانند 
بگویند فرزند ســـوم را هـــم بیاورید. حتی 
اگر این را تلویزیون و رسانه بگویند، شاید 
اثـــر چندانی نداشـــته باشـــد، امـــا مادری 
که ســـه یـــا چهـــار فرزنـــد دارد و تجربیات 
خـــودش را بـــه آن مـــادر می گویـــد، ایـــن 
می تواند راهگشا باشـــد چون که او حس 
می کنـــد کســـی راه را رفتـــه و دارد برایش 
تسهیل می کند. کار مردمی یعنی همین؛ 
درگیـــر کـــردن مـــردم نســـبت به مســـأله 
خودشـــان. در فراینـــد انقلاب اســـلامی و 
حتی پیش از انقلاب اســـلامی برای مثال 
در انقلاب مشـــروطیت به لحاظ تاریخی و 
پیشـــینه تاریخی اگر نگاه کنیم، هر جایی 
که مـــردم را درگیر کردیم، آن مســـأله حل 
شـــد و یـــا فاصله اش نســـبت بـــه قبلش 

کمتر شـــده.
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